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همراه با رونمایي کتاب و بررسي آثار
«بهجت صدر» در تهران

شــرق: بهجب صدر بــه میــان هم وطنانش  �
مي آیــد. او اگرچه چند ســال اســت در پرلاشــز 
فرانســه آرمیده؛ اما قرار است نمایشگاهي از آثار 
او به صورت مشــترك در گالري هاي آریا و آب انبار 
برگزار شود. نمایشگاه این نقاش با عنوان «بهجت 
صدر: رد در سیاهي» با ۸۷ اثر که بخشي از آنها از 
سوي مجموعه داران و تعدادي از سوي دخترش 

به امانت گرفته شده است، برگزار مي شود.
این نمایشــگاه مــروري بــر آثار صدر اســت 
او  کاري  دوره هــاي  تمــام  از  به همین دلیــل  و 
تابلوهایي بــه روي دیوار مي رود. مــراد منتظمي 
نمایشــگاه گردان آن اســت و در آییــن افتتاحیه 
نمایشــگاه، کتابي هم رونمایي مي شود؛ همچنین 
نشســتي براي بررسي آثار از ساعت ۱۸ الي ۲۰ در 

گالري آب انبار برپا خواهد شد.
بهجت صدر محلاتی در هشــتم خرداد ۱۳۰۳ 
در اراک به دنیا آمد. نخستین فرزند قمر امینی صدر 
و محمد صدرمحلاتی بود. خانواده اش در ســال 
۱۳۰۹ ســاکن تهران شدند. او در ســال ۱۳۱۳ به 
دانش ســرای مقدماتی رفت و در ســال ۱۳۲۷ به 
دانش ســرا راه یافت و سال ۱۳۳۳ با رتبه نخست 
در رشــته نقاشــی از دانشــکده هنرهــای زیبای 

دانشگاه تهران گواهی نامه هنری دریافت کرد.
سال ۱۳۳۴ نیز بورس تحصیلی فرانسه و مدال 
«انگر» به او اهدا شــد. این نقاش در سال ۱۳۳۵ 
برنده جایزه ســیمین هم ترازی شهر سن ویتو شد و 
یک اثر از او به همراه چنــد کار از نگارگران جوان 
ایرانی در دوســالانه ونیز پذیرفته شــد. در ســال 
۱۳۳۶ اولین نمایشگاه انفرادی اش را در نگارخانه 
«پینچــو» در رم برگزار کرد و در ســال ۱۳۳۹ پس 
از ازدواج با مرتضی حنانه در دانشــگاه تهران به 
آموزش نگارگری پرداخت. در ســال ۱۳۴۱ نیز در 
ســومین دوســالانه تهران جایزه نخست را گرفت 
و نگاره هایش به دوســالانه سی ویکم ونیز ارسال 

شدند.
او دســتیاری گوستاو ســن ژیه، نقاش و استاد 
دانشــگاه بــوزار را بر عهــده گرفت و شــیوه های 
آموزش هنــر را آموخت. آثار او در کنار هنرمندان 
نام آوری مانند ژوزف بویز، مســاژه، موهوی- نادی 

به نمایش درآمده اند.
صدر نمایشگاه های بســیاری در ایران و خارج 
از کشــور برپا کرده است و آثاری از این هنرمند در 
موزه هنرهــای معاصر تهران و موزه های خارجی 
مانند مینیا پولیس آمریــکا، موزه هنرهای پاریس، 
موزه هنرهای چکســلواکی، موزه هنرهای رم و... 
نگهداری می شــوند. این هنرمند پیشــگام در هنر 
نوگرای ایران ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ در جنوب فرانســه 
درگذشــت و در گورستان پرلاشــز به خاک سپرده 
شــد. نمایشــگاه بهجت صدر از دوم تا ۲۳ بهمن 
در نگارخانه  آریا به نشــاني خیابان ولیعصر، بالاتر 
از ســه راه شهید بهشــتي، کوچه زرین، پلاك ۱۰ و 
نگارخانه آب انبــار واقع در خیابان انقلاب، دروازه 
دولت، خیابان خاقاني، بن بست روشن منش، پلاك 

سه برگزار مي شود.

زیر آسمان فیروزه اى

نمایشگاه «ممهور» در گالري اثر
شرق: نمایشــگاه «ممهور» با آثــاري از مجتبي  �

تاجیك در گالري اثر درحال نمایش اســت.ممهور، 
عنوان تازه ترین مجموعه نقاشی هاى تاجیك است 
که این روزها در گالرى اثر به نمایش گذاشــته شده 
اســت؛ ۱۲ تابلوى بزرگ که در میان آنها هشت اثر 
با تکنیك اکرلیك روى تخته اجرا شــده اند. نقاشی 
متفاوت از انواع جعبه، چمدان و کمدهاى قفل دار 
قدیمــی، همچنان دغدغــه تاجیك اســت که در 
وراى آن مخاطــب را به تحلیلی جامعه شــناختی 
از روزگار خــود ســوق می دهــد. کنش نقاشــانه 
تاجیــك و زاویــه نگاه خــاص او توانســته هویتی 
نویــن و بالطبع بــار معنایی تازه اى به این اشــیای 
بی جان ببخشد؛ چنان که به نظر می رسد برخی شان 
انگار چشــم دارند و به آدمی خیره شــده اند و آن 
دیگرى دســته اى دارد کــه زبان به نظــر می آید و 
براى صاحبان دیــروز حرف ها بــراى گفتن دارند؛ 
حرف هایی درباره روزگارانی که رفته و ســنت ها و 
المان هایی که حالا دیگر دیروزى و کهنه محسوب 
می شــوند؛ اما نمی توان کتمانشان کرد؛ زیرا بخش 

انکارناپذیر یك تاریخ اند.
زروان روح بخشــان، منتقد هنر در متنی که در 
کاتالوگ این نمایشــگاه منتشر شــده، نوشته است: 
«مجتبــی تاجیــک، در مجموعــه ممهــور، انواع 
مختلفی از جعبه های کنــار و روی هم را به تصویر 
کشــیده اســت؛ چمدان های روی هم چیده شــده، 
ردیف صندوق های نامــه، کمدهای قفل دار فلزی، 
جعبه های فلــزی روی هم، کشــوهای برگه دان و 
امثال آن. در اغلب این نقاشــی ها بــا ترکیب های 
استوار و ردیف های منظمی از چیدمان این جعبه ها 
و صندوق هــا، در رنگ های ســرد و کهنه، با ضربه 
قلم های حساب شده و لکه رنگ های آزاد مواجهیم 
... در این مجموعــه آنچه متعلق به زندگی مدرن 
در فضای ســنتی جامعه ماســت به تصویر کشیده 
شده است؛ جعبه های بســته یا نیمه باز رها شده و 
درواقــع خانه های در کنار یکدیگــر، اما جدا  از  هم 
که قرارشــان پنهان کردن زندگی هاست؛ مگر آنکه 
چیزی دیگر برای ازدســت دادن باقی نمانده باشد؛ 
نامــه ای بی صاحب و رها شــده در صندوق نمور. 
این ماییم که زمانی خود را پس پشــت چندین در و 
دیــوار و پرده پنهان می کنیم و زمانی خاک خورده و 

تنها در گوشه ای رها می شویم.».

پیشنهاد روز
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پیامد سیاســی این دیدگاه  ادامه از صفحه 9
روشن اســت: مادامی که 
تولید بر رقابت بازاری مبتنی باشد، تضاد لاینحل بین 
کارگران و کارفرمایان را نمی توان از میان برداشــت. 
زیرا مادامی که کارفرمایان ناگزیرند از طریق پیروزی 
در نبــرد رقابــت برنــده شــوند، بایــد بی رحمانه 
هزینه هایشان را به حداقل برســانند. معنایش این 

اســت که باید دائما دستمزدها و مزایای کارگران را 
به مثابه بخشی از استراتژی بقای خود کاهش دهند. 
نتیجه گیــری وود این اســت: «مادام که مناســبات 
سرمایه دارانه حاکم است، مبارزه طبقاتی نیز محور 
اصلی نزاع خواهد بود». الن در واپســین سال های 
زندگی اش از زاویه ای نو به بررســی تحول اندیشــه 
سیاسی از عهد باستان تا دوران مدرن مبادرت کرد. 

وی تــلاش کرد متفکران مهم هر دوره را در بســتر 
اجتماعی و به طور خاص طبقاتی شان بررسی کند. 
بدین ترتیب ایدئولوژی های سیاســی هر دوران را در 
بطن ساختار طبقاتی بنیادی آن دوران بررسی کرد. 
وی در کتاب «از شهروندان تا لردها: تاریخ اجتماعی 
تفکر سیاسی غرب از عهد عتیق تا سده های میانه» 
(۲۰۰۸) به بررسی این امر طی دوران باستان تا پایان 

ســده های میانه پرداخت. کتاب «آزادی و مالکیت: 
تاریخ اجتماعی تفکر سیاســی غرب از رنســانس تا 
روشــنگری» (۲۰۱۲) در حقیقت دومین مجلد این 
مجموعه است. سومین مجلد این مجموعه قرار بود 
به بررسی تاریخ اندیشه سیاسی از روشنگری تا قرن 
حاضر بپردازد که متأســفانه بیماری و مرگ، مجال 

تکمیل آن را برای الن میک سینز وود فراهم نکرد. 

دعوت شــده بودیم به تماشــای نمایشــی به نام «دختران ننه دریا» 
برداشــتی آزاد از شعر احمد شاملو، کار یک کارگردان جوان افغان به نام 
نثــار ظریفی که گویا از شــاگردان و همراهان حمید پــورآذری، کارگردان 
نوجو و جســور تئاتر امروز ایران، هم بــوده و پیدا بود از تکنیک های بدیع 
او در ایــن نمایش هم بهره فراوان برده اســت. یادداشــت کارگردان در 
بروشــور نمایش به ما می گوید «قصه دختران ننــه دریا، روایت دخترانی 
اســت که دیگر در کنار ما نیســتند. آنها با رفتنشان به شکلی عشق را نیز 
با خود بردند. آنها نمی دانســتند که شــهر، بی عشق سقوط خواهد کرد». 
به اســتناد هویت کارگردان و برخی بازیگران جوان و نوجوان نمایش که 

از افغان های مقیم ایران هســتند، می توان بستر وقوع ماجراهای نمایش 
را سرزمین بی عشــق و جنگ زده افغانستان دانست اما، نگرش کلی متن، 
جهان شــمول تر از یک موقعیت جغرافیایی خاص است. هرجا رنگ گرم 
و پرخون عشــق حضور نداشته باشــد، جنگ و نیستی آسان تر درش نفوذ 
می کنــد و آنجا را به نیســتی و تباهی خواهد کشــاند. دختــری جوان - 
قهرمان اصلی- پوشیده در لباسی قرمزرنگ، به ایستگاه مترو قطار آمده تا 
به جایی نامعلوم هجرت کند. ســوزنبان پیر به او اخطار می کند که با این 
هجرت، شــهر هم به زودی سقوط خواهد کرد اما او که از بودن در موطن 
خود زله شده، به هوای آزادی، تن به این سفر بی فرجام می دهد و به این 
ترتیب، مرگ را به ســرزمین خود دعوت می کنــد. این نمایش حاصل کار 
کسانی اســت که به طور عمده ساکن منطقه موسوم به کوی سیزده آبان 
هستند. منطقه ای مهاجرنشــین در جنوب تهران بود اما در بیست واندی 
سال گذشــته بر اثر فعالیت گروه های فرهنگی و آموزشی، به نمونه ای از 
«محله سالم» تبدیل شده است. نوجوانانی که اغلب خود و خانواده شان 

مهاجرند و درد غربت و دربه دری را با گوشــت و پوست خود چشیده اند، 
بازیگــران این درام هولناک اند. درواقع ایــن نمایش غم نامه آنها و صدها 
و بلکه  هزارها انســان - به ویژه کودکان و نوجوانان- همچون خودشــان 
است. پس از یک سال ونیم تلاش دســته جمعی و تجربه درکنارهم بودن 
و انجام کار مشــترک که با حمایت مؤسســه آموزشی و پژوهشی کودکان 
دنیا صورت گرفته، نمایشــی پدید آمده که در متن و اجرا، یک سر و گردن 
از کارهای آماتور یا به تعبیر قدیمی ترش «نمایش های مدرســه ای» فراتر 
رفته و تماشــاگرانش را راضی از دیدن یک نمایش خوب، از سالن بیرون 
می فرســتد. می شــود به کم وکاســتی هایی - در متن و اجرا - اشاره کرد 
اما فضای نمایش چنان گرم و گیراســت که ناچاریم از ضعف ها چشــم 
بپوشــیم چون این فقط یک نمایش تئاتری نیســت. نمایشی از همدلی و 
هم صدایی کودکان و نوجوانان ایران و سراسر دنیاست تا نفرت خود را از 
جنگ و خشونت فراگیر در جهان امروز به ویژه منطقه خاورمیانه به گوش 

بزرگ ترها برسانند».

نگاهی به نمایش دختران ننه دریا، اجراشده در تماشاخانه ارغنون
همدلى و هم صدایى

نامه ای از هانیبال الخاص به محمود مشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)، 
بعد از نزدیک به گذشــت نیم قرن منتشر شد. محمد مفتاحی، شاعر و 
پژوهشــگر زندگی و آثار م. آزاد (محمود مشــرف آزاد تهرانی) نامه ای 
را در اختیار هنرآنلاین گذاشــته که نویسنده آن هانیبال الخاص، نقاش 
شناخته شده ایرانی است. در بخشی از این نامه آمده است: «نامه ات که 
روشــن تر بود رســید و با آن خبر آن که شعرها را داری جمع می کنی و 
مرتب و منظم، تا برایم بفرستی. نمی دانم این شعرها دست خط خواهد 
بود و یا در کتاب ها. اگر اولی، پس واضح و نســتعلیق بنویس... درباره  
حال خودم بنویسم. حسابی گرفته ام و سخت متنفرم از این شهر و از این 
تندی حرکات سرعت ساعت و ساعت سریع...». در ادامه این نامه چنین 
آمده اســت: «این جا یک خانم است که نصفه می فهمد. گات های ما را 
رومی می خواند و معنی شمایل را از لابه لای تیترها می خواهد پیدا کند. 

روی هم رفته پسندیده است. والسلام. و از طرفی هم از ترس گرسنگی 
شــکم خود و زن و بچه مجبورم در ایــن دکان کار کنم و تابلوهای دریا 
و کشتی شکســته بفروشم و خود این شده اســت مانع نمایشگاه های 
بعدی. هیچ نمی دانســتم که در امریکا بپرســند: «کجا کار می کنی. در 
مغازه  آرت اینترناسیونال پس با گالری ما چه کار داری!»الخاص نوشته 
اســت: «از همه بدتر حوصله  جنگ و دعوا را نــدارم و چون نمی دانم 
فردا کجا خواهم بود و منتظرم که شــاید سپتامبر آینده کار تدریس پیدا 
کنم. همین طوری خنثی مانده ام و این کشنده است. عیال وضع را خوب 
می فهمد و از من صدبار بیش تر به یاد ایران می افتد. و از من حاضرتر به 
برگشــت است و از طرفی هم توکلی آن دوست ما، می نویسد و دعوت 
می کند و می گوید که برگردی کارهایی هست و وضعیت خوب خواهد 
بود و از این حرف ها. و این ابن نســق بودن به قول تو یک پا این جا و یک 

پا آن جا انســان را خالی می کند از هرچه که اسمش شوق است یا میل 
یا احســاس».او چنین ادامه داده اســت: «خلاصه این حرف ها را به تو 
می گویــم چون از تمام آن دوســتان که پیش تر و بیش تر می شــناختم 
بیش تر دوستت دارم و فکر می کنم بیشتر می شناسم. این نامه گریه ای 
اســت که بر شــانه های تو کردم که بدانی من هم در حالی هستم که 
همه چیز بی معنی و پوچ شده است. منتها خوشبختانه یا بدبختانه در 
طبع من عادت به دارو و دوایی نبوده اســت که پناهی باشــد و خواب 
قطبی ای و این است که مجبور می شــوی خود را فعال و پابرجا نشان 
دهی. بکوبی و بکوبی و از کنج دهن حتی شده بخندی. ترجمه  شعر را 
ادامــه دهی و هفته ای یک یا دو کار حداقل تمام کنی و چاپ کنی و به 
خود چارلی چاپلین وار بگویی: «بله بهار خواهد آمد و پرندگان چیوچیو 

خواهند کرد. مرا می بخشی».

انتشار نامه  «هانیبال الخاص» به «م. آزاد» بعد از نیم قرن

 احمد طالبى نژاد

شرق: رئیس ســازمان ســینمایی، حجت االله ایوبی، 
بارها تأکید داشــته فربه شــدن بخــش خصوصی و 
کوچکی ســاختار بنیاد ســینمایی فارابی، از اهداف 
پیشِ روی این سازمان است. وی دراصل ادامه دهنده 
همان هدفی است که در بدو تأسیس فارابی، انوار و 
بهشــتی امیدوار بودند روزی برسد که سینمای ایران 
دیگر احتیاجی به بنیاد سینمایی فارابی نداشته باشد. 
حــالا این روزها که علیرضا تابش،  ســکان فارابی را 
به دســت گرفته، طبق مأموریت واگذارشده به بنیاد، 
یعنی حمایــت از تولید فیلم های اول، می خواهد در 
کمک به این نوع فیلم سازان حداکثر کمک را بکند؛ با 
این نگاه که دیگر تمایل ندارد ولخرجی مدیریت های 
دوره قبل را تکرار کند و برای مثال ارقام  میلیاردی ای 
در اختیــار یک یا دو فیلم با عنوان «فیلم های فاخر» 
می گذاشتند و در بازگشت سرمایه، نیمی از هزینه ها 

را هم تأمین نمی کردند! 
تابش می خواهد اعتبارات متعلــق به فارابی را 
میان فیلم های بیشتری تقســیم کند تا همه بتوانند 
از آن متنفع شــوند. به همین دلیــل، فارابی به فکر 
«ترمیم» اســت؛ ترمیم رابطه از دســت رفته خود با 
ســینماگران. سوســوی چراغی که در دوره مدیریت 
دولــت قبــل روبه افول بــود. البته هنــوز فاصله ها 
وجــود دارد. بااین حال، این همــت را باید ارج نهاد. 
اما مگر رکــود اقتصادی و تورم می گــذارد این چاه 
به راحتــی دســت کم به چالــه تبدیل شــود! رکود 
اقتصــادی بیــش از هر چیز دســت ســینماگران را 
بســته. به همین دلیل بســیاری از فیلم نامه ها خاک 
می خورند و در حسرت تابیده شدن نور دوربین سینما 
هســتند. طبعا بخش خصوصی نیز در این شــرایط 
به راحتی ریسک نمی کند. در این راستا هر وقت بحث 
مشــارکت به میان می آید،  پــای فارابی هم به میان 
می آیــد. به ویژه که هر چند وقت یک بار گزارش هایی 
از این ارگان درباره چگونگی مشــارکت در ســاخت 
پروژه های ســینمایی، توجه بســیاری را معطوف به 
آمار و ارقام منتشر شــده می کند. مدتی است بحث 
مقایسه دوران پیشین مدیریت بنیاد سینمایی فارابی 
و دوره جدیــد مطرح اســت. آن هم از بــاب میزان 
مشارکت در ســرمایه گذاری و ساخت فیلم به لحاظ 
کمی و کیفی، بعد از تغییر مدیریت فرهنگی کشــور، 
آمارهایی از میزان ســرمایه گذاری فارابی در ساخت 
پروژه های ســینمایی منتشــر شد. ســال ۹۲ بود که 
تابناک، دراین باره گزارش منتشــر و در آن اشاره کرد 
اکــران هشــت فیلم تولیدشــده در بنیاد ســینمایی 
فارابــی، فروش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومانی داشــته 
کــه هزینه آنها بیش از ۱۹ میلیــارد بوده و فقط ۳۰ 
درصد از فیلم های ســینمایی تولیدشــده در فارابی 
امکان بازگشت سرمایه خود را یافته اند و عملا سهم 
فارابی از گیشه ســینماها قابل توجه نبوده است. از 
ســوی دیگر، با تغییر مدیریت بنیاد سینمایی فارابی 
در دو ســال گذشــته، آمار و ارقام متفاوت تری از این 

ارگان دولتی رسانه ای شــده است. این آمار حکایت 
از سرمایه گذاری بیشــتر فارابی از تولیدات سینمایی 
بــا بودجه کمتر را دارد. ســال ۹۴ فارابی در حالی از 
بیش از ۷۰ فیلــم حمایت مالی کرده که بودجه اش 
در مقایسه با دوره دوم احمدی نژاد، به نصف تقلیل 
یافته اســت. از ســوی دیگــر، بحث اعتماد بیشــتر 
سینماگران به بنیاد سینمایی فارابی در دوره مدیریت 
جدید نیز مطرح است و  به نظر  برخی از سینماگران، 
اعتمــاد متقابل بین بنیاد ســینمایی فارابی و اهالی 

سینما در یک سال اخیر بیشتر شده است. 
مقایسه، منصفانه نیست

محمدعلــی باشــه آهنگر، کارگــردان، که چهار 
سال پیش در بنیاد ســینمایی فارابی فیلم سینمایی 
«ملکه» را مقابل دوربین برد، در گفت وگو با «شرق»، 
یادآور شــد میزان هزینه و مشــارکت فارابی از چند 
جهت در دو دوره مدیریتی قابل مقایســه نیســت. او 
گفت: شــرایط کشور ما به دلیل شرایط تحریم خوب 
نیســت. قیمت نفت یک چهارم ســابق اســت و اگر 
این دو دوره را صرفا به دلیل مدیریت و نه ســرمایه 

مقایسه کنیم، احتمالا منصفانه نخواهد بود. 
او ادامــه داد: «تعــداد فیلم هایی کــه در دوره 
مدیریــت قبل، بنیــاد فارابی حاضر به مشــارکت در 
ســاخت می شــد، نســبت به  حال حاضر بیشتر بود. 
امســال بنیاد فارابی فقــط در دو فیلــم «نفس» و 
«امکان مینا» ســرمایه گذاری مشــترک کرده است. 
امــا در دوران قبل، بنیاد فارابی بیشــتر اوقات در کل 
ســرمایه گذاری یک فیلم مشارکت می کرد و صاحب 
اثر بود. حتــی زمانی که موضوع ســاخت «ملکه» 
مطرح شــد، قرار بــود ارگان دولتی دیگری به کمک 
بیاید و ایــن اتفاق نیفتاد؛ فارابی به تنهایی وارد عمل 
شد و کمتر از یک  میلیارد نیز هزینه ساخت این فیلم 
شــد. به هرحــال، فیلم هایی مثل «چ»، «اســترداد» 
و... هم بودند که هزینه های بیشــتری برای ساخت 
داشــتند. طبعــا گروهی تصــور می کنند بــه برخی 

فیلم هــا به دلیل جریان فکری خاص، بیشــتر توجه 
می شــد. اما «آشغال های دوست داشــتنی» هم در 
همان دوره تولید شــد. مدیریت اسبق بنیاد سینمایی 
فارابــی کمتر به این ورطه دچار شــد و تا حد زیادی 
ســعی کرد تا از همــه جریان های فکــری در حوزه 

سینما حمایت کند. 
باشــه آهنگر افــزود: بســیاری از وزارتخانه ها در 
دوران جدید دیگر به کمک بنیاد فارابی نیامدند و به 
دلیل شرایط بد اقتصادی حاضر به سرمایه گذاری در 

این بخش نیستند. 
دلش برای سینما نمی سوزد

خســرو معصومــی در گفت وگو با «شــرق»، به 
بخــش دیگــری از رویکرد بنیــاد ســینمایی فارابی 
اشــاره کرد. معصومی با اشاره به اینکه طی سال ها 
فعالیتش در ســینما حتی یک ریال از کمک این نهاد 
دولتی اســتفاده نکــرده، گفت: حقیقت این اســت 
شــرایط بنیاد فارابی در هیــچ دوره ای خوب نبوده و 
به نوعی می توان گفت دلسوز ســینمای ایران نبوده 
اســت. شــاید این طور بتوان گفت اگر سفارشــی از 
ســازمان ســینمایی برای حمایت از فیلمی به بنیاد 
فارابی ارائه شــود، این ارگان به فیلم ســاز مورد نظر 

کمک خواهد کرد. 
او ادامه داد: پاشنه آشــیل بنیاد سینمایی فارابی 
بخــش تصویــب فیلم نامه هــای ایــن نهاد اســت 
کــه متأســفانه فیلم نامه هایی که حتــی ذره ای به 
موضوعــات اجتماعــی می پردازد، بــه آن توجه ای 
نمی کننــد و نباید انتظار تخصیــص بودجه ای را هم 
داشت. حداقل درباره خودم می توانم بگویم آن قدر 
از برخورد آنها با فیلم نامه ها ترســیده ام که به بنیاد 
فارابی نزدیک نمی شوم و دوست ندارم برای ساخت 
آثارم دست به ســوی دولت دراز کنم. متأسفم بنیاد 
سینمایی فارابی در سال های گذشته روی فیلم هایی 
سرمایه گذاری کرد که با وجود صرف بودجه ای بالغ 
بر ۸،۹  میلیارد تومان، به هیچ وجه در گیشــه موفق 

نبــود و حتــی نتوانســت موفقیتــی را در دنیا برای 
سینمای ایران کسب کند. 

وام هایی که بیشتر شده است
جــواد نوروزبیگــی، از تهیه کنندگان ســینما نیز 
معتقد است در مدیریت جدید بنیاد سینمایی فارابی 
میزان وام هایی که برای ســاخت آثار ســینمایی در 
نظر گرفته می شود، بیشتر شده است. او در گفت وگو 
با «شــرق»، تأکید کرد معمولا اعطای وام همیشــه 
در دســتور کار فارابــی بــوده و در ســاخت فیلمی 
صددرصد مشــارکت نداشته اســت. منیژه حکمت، 
از تهیه کنندگان سینما، هم معتقد است در مدیریت 
حــال حاضر بنیاد ســینمایی فارابی حمایت بســیار 
خوبــی از فیلــم اولی ها صورت گرفته اســت. او در 
گفت وگو با «شــرق»، با تأکید بر اعتماد ســینماگران 
به بنیاد سینمایی فارابی، ادامه داد: طبعا کمک های 
بنیاد ســینمایی فارابی به ســینماگران قابل تحسین 
اســت اما متأسفانه در کنار فهرستی که این ارگان در 
جهت حمایت از فیلم های سینمایی منتشر می کند، 
مبلغ و میزان کمکی که به هر فیلم ســاز شده است، 
قید نمی شود. خواسته ســینماگران این است میزان 
حمایت بنیاد فاربی از فیلم های ســینمایی و مبلغی 
که به ساخت هر فیلم در ۱۰ سال گذشته اختصاص 
داده شده است رسانه ای شود. در غیراین صورت این 
علامت سؤال برای اهالی ســینما باقی خواهد ماند 

که به نظر من خوب نیست. 
سینایی و همکاری مثبت فارابی

خسرو ســینایی که ســال گذشــته فیلم «جزیره 
رنگیــن» را با حمایت بنیاد ســینمایی فارابی مقابل 
دوربین بــرد، درباره تغییراتی که در بنیاد ســینمایی 
فارابی در دوره پیشــین و حال حاضر آن می بیند، به 
«شــرق» گفت: نمی توانم خیلی دقیق درباره تفاوت 
این دو دوره مدیریت صحبت کنم اما ســال گذشــته 
فیلم «جزیــره رنگین» را با حمایت بنیاد ســینمایی 
فارابی ســاختم و از آنجایی کــه درباره پخش فیلم، 
کمی مشــکل داشــتم ترجیح دادم با بنیاد سینمایی 
فارابــی همکاری کنم و فیلم هــم درحال حاضر در 
گروه ســینمایی «هنر و تجربه» اکران شده است. این 
تجربه همکاری برای من مثبت و نتیجه بخش بود. 

از ســوی دیگر، به نظر بســیاری از ســینماگرانی 
که در دو ســال گذشته با بنیاد ســینمایی در ارتباط 
هســتند، تغییرات رویکرد ایــن ارگان و نگاه حمایتی 
و گســترده تر به تولیدات ســینمایی بیش از گذشته 
است و سینماگران بیشتری زیر چتر حمایتی این نهاد 
دولتی جمع شــده اند. درنهایت باید دید با توجه به 
شــرایط اقتصادی و بودجه محــدودی که در حوزه 
فرهنگ به ویژه در بخش ســینما وجــود دارد، بنیاد 
ســینمایی فارابــی تا چه حــد می تواند در پیشــبرد 
اهدافش موفق باشد؟ و اما غلامرضا موسوی معتقد 
است اساســا فارابی از ریل سینما خارج شده و نگاه 

عمیقی به مشکلات سینمای ایران ندارد. 

سینماگران در گفت وگو با «شرق» بررسی کردند

چالش های «فارابی» در دوران رکود

«احتمال باران اسیدی» 
برگزیده مردم پراگ

شــرق: فیلم «احتمــال باران اســیدی» به  �
کارگردانــی بهتــاش صناعی هــا برنــده جایزه 
بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران در جشــنواره  
«پراگ» شــد. بهتاش صناعی هــا کارگردان این 
فیلم ســینمایی پــس از دریافت جایــزه، از این 
میزان اســتقبال مردم پراگ از ســینمای ایران و 
فیلم «احتمال باران اســیدی» ابراز خرســندی 
کرد. فیلم های «قصه ها»، «تاکسی»، «در دنیای 
تو ســاعت چند اســت»، «ملبورن»، «سیزده»، 
«امروز» و «پریدن از ارتفاع کم» دیگر فیلم های 
ایرانی حاضر در بخش مسابقه بودند.«احتمال 
باران اسیدی» در سی وســومین جشنواره فیلم 
فجر به نمایش درآمد و موفق به دریافت جایزه 
بهترین فیلم نامه و نامزد دریافت سیمرغ بلورین 

بهترین فیلم شد.

خبر

نمایشگاه کتاب از مصلی می رود
شرق: با اعلام رسمی مکان برگزاری بیست ونهمین  �

دوره نمایشــگاه بین المللی کتاب تهــران، بزرگ ترین 
رویداد فرهنگی کشــور، قرار است از مرکز شهر خارج 
و در «شــهر آفتاب» برپا شــود.  شــهردار تهران، روز 
دوشــنبه ۲۸ دی  در مراســم افتتاحیه نمایشگاه «یاد 
یــار مهربان» در باغ کتاب گفت: با توافق انجام شــده 
اولیــه بیــن شــهرداری و وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسلامی، مقرر شد نمایشــگاه کتاب در «شهر آفتاب» 
(در زمینی به مســاحت ۱۶۰ هکتار در مجاورت مرقد 
امام خمینی(ره) و به فاصلــه اندکی از فرودگاه امام 
خمینی (ره) در مسیر اتوبان تهران- قم) برگزار شود. 
این جمله شــهردار تهران به معنی آن است که پس 
از ۹ دوره برپایی نمایشــگاه کتــاب تهران در مصلای 
امــام خمینی (ره) و اما  و  اگرهایی که از روز نخســت 
جابه جایی مکان نمایشــگاه مطرح شد، از سال آینده 
این نمایشــگاه در جــای دیگری غیــر از مصلا برگزار 
خواهد شــد؛ البته معرفی رسمی شــهر آفتاب برای 
میزبانی نمایشــگاه کتاب به نظر کمی ناگهانی است؛ 
به خصوص که پیش تر شــهردار در حضور وزیر ارشاد 
«بــاغ کتاب» (واقــع در تپه های عباس آبــاد) را برای 
برپایی نمایشگاه کتاب آینده معرفی کرده بود. هرچند 
از چندی پیش بحث هایی مبنی بر کم بودن فضای آن 
برای میزبانی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطرح 
شد.  به نظر می رسد کار انتقال نمایشگاه کتاب تهران 
از مصلا جدی  است و ناشــران و مخاطبان نمایشگاه 
کتــاب امســال بایــد در مکانی تــازه و دور از شــهر، 
بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور را رقم بزنند؛ هرچند 
تا زمان برپایی نمایشگاه در اردیبهشت ماه فقط حدود 

سه ماه زمان باقی مانده است.

عمق میدان

الن میک سینز وود، متفکر آمریکایی در 74سالگی در گذشت

ستون پشت بوم این هفته استثنائا منتشر نمی شود 

پشت بوم


